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 1بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني مولانا
ظميمرضیه کا  

 دفراصغر میرباقريدکتر سید علي
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 دکتر طاهره خوشحال دستجردي
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 چکیده
ۀ خی دربارهای مولانا جلال الدین محمد بلاین مقاله بر آن است تا با تحلیل و بررسی دیدگاه

 م تبیینف بناشناسی را دراندیشه و آثار این عارسیر مراتب هستی، اولاً جایگاه مباحث هستی
وع نتفاوت  نیاًارف فراهم شود. ثاکند تا از این طریق، زمینۀ شناخت بیشتر بینش عرفانی این ع

شناسانۀ فلاسفه و متکلمین مشخص های هستیشناسی را با دیدگاهنگاه مولانا به مباحث هستی
مد اندک ین نتیجه رسیده است که با توجه به بساتوصیفی به ا -کند. نگارنده با روش تحلیلی

شناسی و ا انسانشناسی در آثار مولوی در قیاس با موضوعات مرتبط بمباحث هستی
 مچنینشناسی و خداشناسی است. هخداشناسی، بینش عرفانی مولوی متکی بر دو رکن انسان

-تیعنوان یک عارف بر خلاف فلاسفه و متکلمین، از ورود به جزئیات مباحث هسمولانا به

 ند.کراه شناسی نیز همشناسی پرهیز کرده و گاه ممکن است این مباحث را با مباحث معرفت

 شناسی، بینش عرفانی، مراتب هستی.: مولوی، هستیهااژهوکلید

                                                 
 28/7/98تاریخ پذیرش:    16/11/97تاریخ دریافت:

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان 
    نویسنده مسئولa.mirbagherifard@gmail.com 

 «عربی ­ابن و ویمول دیدگاه از شناسی ­انسان تطبیقی بررسی»عنوان با دکتری رسالۀ از مستخرج مقاله این» . 1

 صندوق به وابسته «پژوهی مولوی کرسی »حمایت  تحت و University of Isfahan اصفهان دانشگاه مصوب

 (Iran National Science Foundation :INSF)شورک فنآوران و پژوهشگران از حمایت
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 . مقدمه1
ین پیوند آن با خداوند، یکی از موضوعات مشترک مابشناخت جهان هستی و نحوۀ 

 لمین،های گوناگون علوم اسلامی مانند علم کلام، فلسفه و عرفان است. متکشاخه
ند؛ ادهفلاسفه و عرفا هریک به فراخور نظام معرفتی خویش، به این موضوع توجه کر

ر تی دنظام هسمباحثی چون حدوث و قدم عالم، تجدّد امثال و یا بحث خیر و شر در 
تجلّی  شناسی عرفا بیشتر به موضوعاتی چون:شود. هستیکلام بررسی می حوزۀ علم

، است خداوند در هستی و اینکه تمام اجزای آفرینش آینۀ صفات جمال و جلال الهی
ات شود. فلاسفه در حل معمای خلقتِ عالم و کیفیّت صدور کثرت از ذمعطوف می

« سائطونظریۀ »ای موسوم به ورزیده و در این زمینه نظریه تعالی اهتمام بسیارواحد حق
 پس از طریقسکه ابتدا توسط فارابی و « عشرهعقول »وسائط یا را مطرح کردند. نظریۀ 

بنای مهجری  سینا و سهروردی در عالم اسلام رواج و شیوع پیدا کرد، تا قرن هفتم ابن
ه این ک طوریاسلامی قرارگرفت، بهها و مذاهب شناسی اغلب نحلههای هستیدیدگاه

بته افت. الام ینظریه نه تنها در میان حکما، که در بین متکلمین و عرفا نیز مقبولیّت ع
 با زالیغ محمد امام و فخر رازی امام چون متکلمین برخی و اشاعره از معدود ایعده
با « فلاسفهال تهافت»مخالفت کردند، چنانکه غزالی با دلایل عقلی در کتاب  نظریه این

  .(44-42، صص1361غزالی،  ) 1پردازددلایل عقلی به ردّ این نظریه می

نی از ست؛ یعا« الواحد لایصدر عنه الّا الواحد»اساس نظریۀ وسائط مبتنی بر قاعدۀ 
 ی، درالدین سهروردآید. شیخ اشراق، شهابیک علت واحد جز معلول واحد پدید نمی

 نّه لولأاحداً الواحد من جمیع الوجوه لایقتضی الّا و»ید: گوتوضیح این قاعده چنین می
و قد  ... اقتضی شیئین فأحدهما غیرالآخر، فاقتضاء أحدهما لیس اقتضاء الآخر بعینه

داوند اشراق، خبنابر سخن شیخ (.64، ص1356)سهروردی، « فرض واحداً من جمیع الوجوه
یز چد دو حد را، چه اگر ذات واحکند مگر واکه از جمیع جهات واحد است، اقتضا نمی

ه زبان تاه بای کوشود. ابن سینا رسالهمختلف را اقتضا کند، وحدانیّت خداوند نقض می
و  رساله در حقیقت و کیفیّت سلسلۀ موجودات و تسلسل اسباب»فارسی با عنوان 

ر دفلاک اتصنیف کرده است که در آن به شرح و تبیین نظریۀ سلسلۀ عقول و « مسببّات
 گوید: پردازد. وی در این رساله میفلسفۀ اسلامی می

 ست و از امرچیزی که از وجود حقّ به وی پیوست، عقل اپس معلوم شد که اوّل              



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
64، 

ان
ست

تاب
 

13
98

 

  

 بررسي سیر مراتب هستي در بینش عرفاني مولانا                                                    

 

115 
      
 
 

 
 

  

له آلوات الله علیه و صهیچ واسطه ... و از این اوّلیت پیغمبر حقّ تعالی صادر شد بی              
قل کل ل، عاد ازین عقو مر "اوّل ما خلق الله العقل"و سلّم خبر داد و فرمود که: 

               (.        13-12ص، ص1383)ابن سینا،  است و عالم وی عالم ملائکه علمیّۀ مجرّد است ...
 و پیش شناسی عرفا تا قرن هفتم هجریهای هستیچنانکه گفته شد، مبنای دیدگاه

ربارۀ عربی، بر اساس نظریۀ وسائط شکل گرفته است. داز ظهور مکتب عرفانی ابن 
یک  نوانعجایگاه این نظریه در اندیشه و نظام معرفتی مولانا، باید گفت مولوی به 

ین و طور واضح و مشخص به تبیگاه بهعارف و با توجه به شیوۀ تعلیمی وی، هیچ
 دهندۀنشان توضیح این نظریه نپرداخته است، اما اشارات وی در برخی از ابیات مثنوی،

ریۀ شناسی، مبتنی بر نظمولانا در حوزۀ مباحث هستی آن است که زیربنای فکری
 سیر ارۀدرب مولوی هایبا بررسی دیدگاه بر آن است تا پژوهش این وسائط بوده است.

نا به مولا هستی و مقایسۀ آن با آراء فلاسفۀ پیش از او، ضمن تبیین نوع نگاه مراتب
شکار آمولانا را نیز عنوان یک عارف به جهان هستی، زوایای پنهان بینش عرفانی 

 نماید .  می

 . شرح و بیان مسألۀ پژوهش 2
اوّل  نّتس عرفای عنوان با آنها از ما هجری، که هفتم قرن از پیش عرفای طورکلّیبه

 اشارات هگا و اندنشان داده توجه کمتر شناسیمباحث هستی به کنیم،می یاد عرفانی
 را مرا این دلیل. خوردچشم می به انآثارش در موضوع این دربارۀ موجزی و مختصر

 میعرفان اسلا تطوّر تاریخ از دوره این عرفا در سلوک و مشی در نوع توانمی
د مقص« معرفت و شناخت خداوند»در همۀ مشربها و مکاتب عرفانی . کرد وجوجست

ر الله سیشود. در حقیقت عارف از طریق سلوک الیاصلی سیر و سلوک محسوب می
ر نزد ر معرفت دکند. البته تفسیمیالله طی یافتن به معرفتود را برای دستاستکمالی خ

 عرفای سنّت اول و دوم تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارد: 
عرفت دو رکن در سنتّ اول عرفانی ]از آغاز تصوف تا قرن هفتم هجری[ مبنای م              

م ا دهتهفتم است: یکی خداوند و دیگری انسان ... در سنتّ دوم عرفانی ]از سدۀ 
ت شود. در این سنّهجری[ تفسیری متفاوت از کمال و معرفت به دست داده می

:  1391)میرباقری فرد،  معرفت بر سه رکن استوار است: خداوند، انسان و هستی
75-74 .) 
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فانی نی عرشناسی در نظام معرفتی عرفا، مرز میان مبابنابراین توجه به رکن هستی
 کند. ی را مشخص میسنّت اولّ و دوم عرفان

 الدینلجلا مولانا منثور و منظوم آثار در پژوهش و مطالعه از حاصل هاییافته 
 و ناسیشانسان رکن دو بر متکی مولوی عرفانی بینش که کندمی مشخص بلخی، محمدّ

شناسی در آثار این عارف، در قیاس با بسامد مباحث هستی. است خداشناسی
ا ی تنهشناسی و خداشناسی بسیار اندک است؛ چنانکه مولونموضوعات مرتبط با انسا

هستی  ر مراتبۀ سیدوبار، ابیاتی از دفتر اول مثنوی و عبارتی کوتاه از فیه ما فیه، دربار
و شنایی ای ناآگوید. البته ایجاز کلام مولوی دربارۀ هستی و مراتب آن، به معناسخن می

 ز دقایقرخی اعالمانه و حکیمانۀ مولانا به ببا آراء حکمای پیش از خود نیست. اشارات 
م و سعت علدهندۀ وشود، نشانشناسی که در این مقاله نیز بدان اشاره میمباحث هستی

ه بنا آگاهی این عارف بنام با تعالیم حکمی و فلسفی است. همچنین نوع نگاه مولا
ست؛ اکلمین شناسانۀ فلاسفه و متهای هستیشناسی متفاوت از دیدگاهمباحث هستی

اه گده و شناسی پرهیز کرمولانا به عنوان یک عارف از ورود به جزئیات مباحث هستی
، با این پژوهش کند.شناسی نیز همراه ممکن است این مباحث را با مباحث معرفت

تب یر مراترین عارف سنّت اولّ عرفانی دربارۀ سهای برجستهتحلیل و بررسی دیدگاه
م وجوه ۀ فهجایگاه این موضوع در اندیشه و آثار مولانا، زمین هستی، علاوه بر تبیین

-ث هستیمباح های عرفا با آراء فلاسفه و متکلمین را در حوزۀاشتراک و افتراق دیدگاه

 کند.شناسی فراهم می

  تحقیق . پیشینۀ3
مولانا به  معرفتی نظام و اندیشه در وجود عوالم بررسی یا هستی مراتب سیر زمینۀ در

 در خیال و مثال»عنوان  با ایمقاله نشده است؛ البته ت مستقل، پژوهشی انجامصور
 نویسندۀ که شده است چاپ الزهرادانشگاه  عرفانی ادبیات مجلۀ در «مولوی اندیشۀ
 از (نفس عالم)مثال  عالم با خیال حس رابطۀ بررسی و تحلیل به رجبی زهرا مقاله،
 خیال موضوع دربارۀ در خور توجهی مطالب الهمق این هرچند. پردازدمی مولوی منظر

 عالم با را مولوی خیالِ عالم کوشدمقاله می این در نویسنده اما دهد،می ارائه مثنوی در
 از عربی،ابن  عرفانی مشرب منطبق با حتی و دانسته یکی ابن عربی و سهروردی مثالِ

 بهره مولوی هایدیدگاه تحلیل برای متصل خیال و منفصل خیال چون اصطلاحاتی
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 اصطلاح گاههیچ مولانا اولّاً کند؛می طلب را بیشتری تعمّق و تأمّل مسئله این که بردمی
مولوی،  شناسیهستی هایدیدگاه ثانیاً. نبرده است کار به خویش آثار در را مثال عالم

 به اسینابن  آراء و مشاء حکمت تأثیرتحت بیشتر شد، بیان نیز مقدمه در که همانگونه
 شناسیهستی هایدیدگاه با نظر این از و است،قرار داشته  نظریۀ وسائط خصوص
  .دارد اساسی تفاوت ابن عربی و سهروردی چون حکیمانی

 قلم به انادی پژوهشنامۀ مجلۀ در که است دیگری مقالۀ عنوان «مولانا شناسیهستی»
 از را امولان شناسیستیه مقاله این در نویسنده. است رسیده چاپ به بشیرپور حبیب
اضر هم از کند. تحقیق حمی تحلیل و تبیین آفرینش اجزای تمام در خداوند تجلّی منظر

 جهت موضوع و محتوا و هم از حیث روش، با مقالۀ مذکور متفاوت است.

 . تقسیم عوالم وجود از منظر حکما و عرفاي پیش از مولانا4
شناسی است که از از جمله مباحث هستی تقسیم عوالم وجود از منظر حکما و عرفا،

قرون اولیۀ اسلامی، در متون حکمی و در برخی از متون عرفانی بازتاب یافته است. 
در میان اهل حکمت، ابن سینا از نخستین کسانی است که به این مقوله توجه کرده 

فتم دهد؛ وی در نمط هو تقسیماتی دربارۀ سیر مراتب آفرینش در آثار خود ارائه می
تقسیم « مراتب عود»و « مراتب بدء»اشارات، مراتب هستی را به دو دستۀ کلی 

کند که شامل مراتب پیش از آغاز خلقت ماده و مراتب پس از خلقت ماده است. می
کند که تقسیم مراتب هستی بعد از مبدأ اول که همان مرتبۀ البته ابن سینا تصریح می
به اعتقاد ابن سینا مراتب بدء . (264: ه.ق1379نا، سی ابن) شودذات الهی است، آغاز می

مشتمل بر چهار مرتبه است: مرتبۀ عقول، مرتبۀ نفوس سماویّۀ ناطقه، مرتبۀ صور و 
از نظر این فیلسوف مشائی، مراتب بدء با مرتبۀ هیولیات (. 265 :)همانمرتبۀ هیولیات 

گردد. ماده است آغاز میرسد و پس از آن مراتب عود که مربوط به عالم به پایان می
ـ مرتبۀ اجسام نوعیّه 1گیرد که شامل: ابن سینا برای عالم ماده پنج مرتبه در نظر می

ـ مرتبۀ نفوس 5ـ مرتبۀ نفوس حیوانی 4ـ مرتبۀ نفوس نباتی 3ـ مرتبۀ صور حادثه 2
 ابن سینا آخرین مرتبه از مراتب وجود، یعنی مرتبۀ(. 265 :)همان 2ناطقۀ مجردۀ انسانی

نامد و آن را مشتمل بر جمیع صور می« مرتبۀ عقل مستفاد»نفوس ناطقۀ انسانی، را 
مرتبه النفوس الناطقه المجردّه الانسانیّه، والمرتبه »... کند: موجودات قلمداد می

الاخیره هی مرتبه العقل المستفاد المشتمل علی صور جمیع الموجودات )... مرتبه 
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ن مرتبۀ عقل مستفاد است و شامل همۀ صور نفوس ناطقۀ مجردۀ انسانی هما
 (.265)همان: « شود.(موجودات می

 در آثار خویش بهق( .ه 587)متوفیالدین سهروردی حکیم عارف، شیخ شهاب
 است. وی تقسیمات متنوعی برای سیرتفصیل دربارۀ عوالم وجود سخن گفته 

تی را که جهان هس «حکمت الاشراق»دهد؛ از جمله در کتاب مراتب هستی ارائه می
عالم  در جهان هستی چهار عالم بود، نخست»کند: مشتمل بر چهار عالم بیان می

« انیهقۀ ظلممعل انوار قاهره و دوم عالم انوار مدبرّه و سوم عالم برزخیان و عالم صور
و  عالم عقل یا عالم جبروت، عالم نفس یا ملکوت کوچک(. 367: 1367)سهروردی، 

سالۀ رگانۀ مراتب عالم است که سهروردی در ملک، تقسیم سه عالم جرم یا عالم
توجه به  همچنین سهروردی با(. 65: 1356)ر.ک سهروردی، کند پرتونامه بدان اشاره می

لم ـ عا1گیرد: ای برای عوالم وجود در نظر میآیات قرآن، تقسیمات دوگانه
« بصرونَلا تُ  ماا تُبصرِون وَفَلا اُقسِمُ بِم»محسوس در برابر عالم معقول براساس آیۀ 

« مرُ وَ الأألا لَهُ الخَلقُ»بر عالم امر، براساس آیۀ ـ عالم خلق در برا2 (39-38)الحاقه/آیۀ 
 وَلسَّمواتِ افاطرَِ »ـ عالم شهادت در برابر عالم غیب، براساس آیۀ 3 (54)اعراف/ آیۀ

 (.162: )همان (46)زمر/آیۀ « الأرضِ عالِمَ الغَیبِ وَ الشَّهادَۀ

 تت اسدر میان عرفا نجم رازی قائل به دو عالم غیب و شهادت یا ملک و ملکو
القضات همدانی سیر مراتب هستی اد عینبنابر اعتق .(117-116: 1367رازی، )نجم

رۀ مشتمل بر عوالم جبروت، ملکوت و ملک است. وی در تفسیر آیۀ هفتم از سو
 گوید: اعراف می

 "هِ تُرجَْعوُنَءٍ وَ إِلَیْتُ کلُِّ شَیْفسَُبْحانَ الَّذِی بِیَدهِِ ملََکُو" اى دوست از این آیت که              
 ملکوت ... اىاى؟ ملکوت، سایه و عکس جبروتست، و ملک سایۀ چه فهم کرده

 آن. دوست عالم ملک دیدى و عجایب آن؛ باش تا عالم ملکوت نیز بینى و عجایب
 لقضاتا)عین  هى خود چه خبر دارى؟!تو که عالم ملکوت ندیده باشى، از عالم ال

  (407-406: 1373همدانی، 

 . عوالم گوناگون در بینش عرفاني مولانا 5
های هستی شناسانۀ مولوی، نظام هستی مترتب بر سه عالم است؛ اول: براساس دیدگاه

عالم عدم یا عالم غیب که مولوی با تعابیری چون عرصۀ دور پهنا، عرصۀ فراخ، صحرا 
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تر و محدودتر از عالم کند. دوم: عالم خیال که به قول مولانا تنگاز آن یاد می و غیره
ترین مرتبۀ هستی است و مولوی از عدم است. سوم: عالم مادی یا عالم ملک که پایین

 دوبار، تنها کند. مولوییاد می« عالم محسوسات»و یا « جهان حسّ و رنگ»آن با عنوان 
 سیر دربارۀ فیه، ما فیه از کوتاه بار در عبارتیدیگر و مثنوی ولا دفتر از یکبار در ابیاتی

عالم خیال نسبت به عالم مصوّرات و محسوسات فراخ »گوید: می سخن هستی مراتب
زاید و عالم خیال نسبت به آن عالم که خیال از است، زیرا جملۀ مصوّرات از خیال می

 (.  156، 1393)مولوی، « شود تنگ استاو، هست می
 ای بس با گشاد و با فضا عرصه

 تر آمد خیالات از عدم تنگ
 تر بود از خیالباز هستی تنگ

 باز هستیِ جهان حس و رنگ
 

 وین خیال و هست یابد زو نوا 
 زان سبب باشد خیال اسباب غم
 زان شود در وی قمر همچون هلال

 تر آمد که زندانی است تنگ تنگ
                                  

 (3163-3160، ب1: د1364)مولوی،                                                          

 عالم عدم یا عالم غیب  5ـ1
به  بر وجودر برابرد: یکی عدم دمولانا در آثار خویش واژۀ عدم را در دو معنا به کار می

در  . عدمای از مراتب آفرینشمعنای نیستی محض و نابودی، دوم عدم به معنای مرتبه
ه است. ه داشتنزد عرفای پیش از مولانا نیز سابقای از مراتب آفرینش، در معنای مرتبه

 گوید: ای از مراتب هستی چنین میولد دربارۀ عدم به عنوان مرتبهبهاء
دیدم گفتم و مىباز وقتى که عاجز شدمى از ادراک اللّه همین عدم و سادگى و مح              

 زشود اپس اللّه همین عدم و محو و سادگى است از آنک اینهمه از وى موجود مى
قدرت و علم و جمال و عشق، پس این عدم ساده حاوى و محیط است مر 

ن )بهاءالدی محدثات را و قدیمست و محدثات در وى چو خاربنى است در دریا
 (.23، 1، ج1352ولد، 

م عدم دربارۀ هبوط ارواح انسانی از عال« سوانح العشاق»احمد غزالی نیز در  
روح  بر سرحد وجود، عشق منتظر موکب از عدم به وجود آمد روح چون»گوید: می

ه وجود از کداند ای از هستی میعطار نیشابوری عدم را مرتبه (107: 1376)غزالی، « بود.
 گیرد:آن نشأت می

 بگذر ز وجود و با عدم ساز 
 دان به یقین که از عدم خاستمی

 زیرا که عدم عدم به نام است 
 را نظام استهرجا که وجود 
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 بخش استآری چو عدم وجود
 

 موجوداتش به جان غلام است                              
      

 (55، ص1368)عطار، 
باّنی ریوض بنابر دیدگاه مولانا عالم عدم، گنجینۀ صنع الهی است که در هر لحظه ف

تباطی ه، ارشود. ارتباط عالم عدم با عالم مادّاز آن به سایر مراتب وجود افاضه می
 محدثات ه وائمی است، زیرا که فیض هستی مستمراً از آن عالم به عالم مادّپیوسته و د

بود شود و حتی اگر برای یک لحظه این جریان گسسته شود، نظام هستی ناعطا می
نند کاد میی« خلق جدید» یا« تجدّد وجود»گردد. عرفا از این مطلب با عنوان قاعدۀ می

 (.164، ص 1: ج1369)ر.ک همایی، 
 انۀ صنع حق باشد عدم پس خز

 مبدع آمد حق و مبدع آن بود
 

 که برآرد زو عطاها دم به دم 
 که برآرد فرع بی اصل و سند

 (3681-3679، ب 5: د1364مولوی، )         

 گسترۀ عالم عدم    5ـ1ـ1
در  ا راگسترۀ عالم عدم یا عالم غیب در بینش عرفانی مولانا، هم عالم قبل الدنی

ن به ز آمدشود. به دیگرسخن، موجودات پیش اامل عالم بعدالدنیا میگیرد و هم شبرمی
ملک  ر عالمکردن سیر استکمالی خویش داند و پس از طیعالم ماده، در عالم عدم بوده

دند. گریمیا عالم ماده، مجدّداً به سوی عالم عدم که سرای نیستی و وحدت است باز 
 شده است: ولد نیز بیاناین دیدگاه در سخنان بهاء

رود ز مىآید و هم به دریاى غیب بابینم که آب عمر از دریاى غیب مىو مى              
رود و از آید و از وجود به عدم مىهمچنانک این معانى من از عدم بوجود مى

 (.10، 1: ج1352)بهاءالدین ولد،  بینموجود تا به عدم یک گام بیش نمى

 ه کاربعنوان عالم پیش از عالم مادی مولوی در ابیات زیر، اصطلاح عدم را به 
الم علهی از اادۀ برد و با اربرد. انسان، پیش از آمدن به این دنیا در آن عالم به سرمیمی

 شود: عدم به عالم ماده یا به قول مولانا به جهان حسّ و رنگ آورده می
 در عدم افشرده بودی پای خویش

 نبینی صنع رباّنیت را می
 ین انواع حالتا کشیدت اندر ا

 

 که مرا که برکند از جای خویش 
 که کشید او موی پیشانیت را 
 که نبودت در گمان و در خیال

 

 (3681و  3679، ب 1: د1364مولوی، )
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 پیدا»ن استاکاربرد عدم به عنوان عالم پس از عالم مادّه، در دفتر سوم مثنوی در د
طاب به ود. آنجا که جبرئیل خشمشاهده می «القدس به صورت آدمی بر مریمشدن روح

 گوید:  حضرت مریم )ع( می
 بانگ بر وی زد نمودار کرم 

 گریزی در عدماز وجودم می
 خود بنه و بنگاه من در نیستی است

 

 که امین حضرتم از من مرم  
 در عدم من شاهم و صاحب علم 
 یکسواره نقش من پیش ستی است

               

 (1439-1435، ب 3ن: د)هما                                                                        
د و از بریممولوی همچنین در ابیات زیر، عدم را به عنوان عالم بعدالدنیا به کار 

 گوید:  صورت کمال یافتۀ عناصر عالم مادّی در عالم عدم سخن می
 ... تا بدانی در عدم خورشیدهاست

 

 و آنچه اینجا آفتاب آنجا سهاست 
 

 در عدم هستی برادر چون بود؟
 

 ؟ضدّ اندر ضد چون مکنون بود 
 

 یخرج الحیّ من المیتّ بدان
 

 که عدم آمد امید عابدان 
 

 (1019ـ  1017 ، ب5)همان: د                                                               
و هم  ملک( طور مشترک هم برای مبدأ )پیش از عالممولانا در ابیات زیر عدم را به

، «انِ هستجه»ا برد. در این ابیات مولوی عالم ماده رمعاد )پس از عالم ملک( به کار می
ا یستی فرننامد و سالکان طریق حق را به سوی جهان می «جهان نیستی»و عالم عدم را 

 خواند:      می
 این جهان از بی جهت پیدا شده است
 باز گرد از هست سوی نیستی

 جای دخل است این عدم از وی مرم 
 کارگاه صنع حق چون نیستی است 

 

 که ز بی جایی جهان را جا شده است  
 طالب ربّی و رباّنیستی

 خرج است این وجود بیش و کم جای
 جز معطل در جهان هست کیست؟

                 

 (687ـ684، ب 2)همان: د

 ویژگیهاي عالم عدم  5ـ1ـ2
ح گفتن دربارۀ چگونگی هستی موجودات در عالم عدم دشوار است، اما واضسخن 

، اطنیاست که ویژگیهای عالم ماده از قبیل: ترکیب عناصر، وجود حواس ظاهری و ب
دگاه بر دیگفتن به صورت ادای حروف و کلمات و غیره در آن عالم راه ندارد. بناسخن

ی الم مادّبه ع اند و برطبق ارادۀ الهیمولوی، ذریّۀ همۀ انسانها آن عالم را درک کرده
 :کنیممی هاشار در اینجا به برخی از ویژگیهای عالم عدم از دیدگاه مولویاند. تنزل نموده
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د. ندار عالم عدم یا عالم غیب، عالم وحدت است و کثرت و تعیّن در آن راه الف(
 عالم عدم، جهان بسیط است و ترکیب عناصر در آن وجود ندارد:   

 منبسط بودیم و یک گوهر همه 
 گهر بودیم همچون آفتاب یک 

            

 پا بدیم آن سر همهسر و بیبی 
 گره بودیم و صافی همچو آب   بی
              

 (689-686، ب 1ان: د)هم                                                                         
 چون نباشد روز و شب یا ماه و سال

 ستدر گلستان عدم چون بیخودی 
            

 کی بود سیری و پیری و ملال 
    ست مستی از سغراق لطف ایزدی

              

 (2942-2940 ب ،3د )همان:                                                                      
چون  نا از استعاراتیرو مولاعالم غیب محدود به هیچ حدی نیست و از این ب(

 برای نشان «یوار ندارددایی که در و ج»و  (3183-3182، ب1، د17) صحرا یا عرصۀ فراخ
 گیرد:دادن نامحدود بودن آن عالم بهره می

 این جهان خود حبس جانهای شماست 
 حدست   این جهان محدود و آن خود بی

        

 خود روید آن سو که صحرای شماست 
 ش آن معنی سدستنقش و صورت پی

          

 (525-526، ب 1همان: د)                                                                                 
  شود:تنزلّ از عالم عدم به عالم ماده بدون اختیار مخلوقات واقع می ج(

   در عدم افشرده بودی پای خویش       
         نبینی صنع رباّنیت را           می

       تا کشیدت اندر این انواع حال       
 

 
 

 از جای خویشکه مرا که برکند 
 که کشید او موی پیشانیت را
 که نبودت در گمان و در خیال

    

 (3681-3679،ب 1)همان: د                                                                   
-فتو گ مولانا براساس باور قرآنی خویش معتقد است در عالم عدم نوعی تکلّم د(

ن به گفتحرف و صوت؛ از نظر مولانا اگرچه سخنوگو وجود دارد منتها تکلّمی بی
ضرت حدی در عالم عدم ظهور و بروز ندارد، لیکن پذیرش امر شکل مرسومِ عالم ما

دن شعهد حق و قرارگرفتن در زمرۀ مخلوقات، در حقیقت بلی گفتن به ندای الهی و مت
 به پیمان نامۀ الست است: 

 گر نمی آید بلی زیشان ولی 
   

 آمدنشان از عدم باشد بلی    
              

 

 (2111ـ2110، ب 1)همان: د
 ودیم و تقاضامان نبودما نب

 

 شنودلطف تو ناگفتۀ ما می 
                       

 (610، ب 1ن: د)هما                                                                        
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المی عکند. یاد می« عالم بی حرف و صوت»مولوی در فیه ما فیه از عالم عدم با نام 
اقعه واین  کنند، اما عقول جزوی بشری از ادراککه انبیا در آن با خداوند تکلّم می

 عاجزند: 
 (164)نساء/یماً اللهُ موسی تکلحرف و صوت که وَ کلّمآن عالم گفت است، بی در              

حقّ تعالی با موسی سخن گفت، آخر با حرف و صوت نگفت، با کام و زبان 
 ـقدّس تباید تا حرف ظاهر شود. حقّ ـ تعالی و نگفت زیرا حرف را کام و لب می

شنود  وحرف و صوت، گفت بیاو منزهّ است از لب و دهان. پس انبیا را در عالم 
 نبیا ازا ابردن. امّاست با حقّ که اوهام این عقول جزوی به آن نرسد و نتوانند پی

 بُعِثتُ شوند برای این طفلان کهآیند و طفل میحرف در عالم حرف درمیعالم بی
 (.126: 1393)مولوی،  معلمّاً

   است: ربّ العالمین ای از مراتب هستی، محکوم حکمعدم به عنوان مرتبه هـ(
       آن عدم او را هماره بنده است         

 خویش را بین چون همی لرزی ز بیم      
 

 کارکن دیوا سلیمان زنده است 
  مر عدم را نیز لرزان دان مقیم    

             

 (3684ـ3682، ب 1)همان: د 

 عالم خیال  5ـ2
معنای یکی  گیرد؛ نخست درمعنا به کار میرا در آثار خویش در دو  3مولوی واژۀ خیال

ا پنج ردمی از قوای ادراک انسان که از جملۀ پنج حس باطنی است. از دیدگاه مولانا آ
 حسّ برون است و پنج حسّ درون.

 پنج حسّی از برون میسور او 
  

 پنج حسّی از درون مأمور او 
                     

 (3576، ب 1همان: د)                                                                                
 پنج حس ظاهر و پنج اندرون

 

 ده صف اند اندر قیام الصّافون 
                    

 (2022، ب 4همان: د)                                                                                
 وپنج حسّ درون را شامل حسّ مشترک، خیال، وهم، متفکرّه  حکما و فلاسفه

 کنند: حافظه بیان می
و اما حواسّ باطن نیز پنج است: اولش حسّ مشترک است، او قوّتی است که جملۀ               

محسوسات پیش او جمع شوند ... دوم خیال است و آن خزینۀ حسّ مشترک است 
ن قوّتی است که حکم کند بر که درو جمله صورتها بماند ... سوم وهم است و آ

محسوسات به چیزهای نامحسوس ... چهارم متخیلّه است و آن قوتی است که 
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ترکیب و تفصیل صور و احکام کند ... و این را چون عقل استعمال کند متفکّره 
خوانند .... پنجم حافظه است و آن قوتی است در تجویف آخر دماغ و او خزانۀ 

 (. 30ـ  29، 3ج:1356)سهروردی،  وهم است
 ؛دآییشناخت و کسب معرفت به حساب م یاز ابزارها یکی یمعن نیدر ا الیخ

سوس افلاطون از جمله حکمایی است که قوۀ خیال را ابزاری برای شناخت امور مح
: 1355لاطون، )اف 4داندترین درجۀ معرفت را متعلق به خیال میکند و پایینقلمداد می

509 .) 
 هست و»وی برای خیال و ادراک خیالی در نظر می گیرد، ویژگی اصلی که مول

رای بدور  بودن آن است. در داستان پادشاه و کنیزک، هنگامی که طبیب الهی از« نیست
 کند : شود، او را اینگونه توصیف میپادشاه نمودار می

 رسید از دور مانند هلالمی
             

 نیست بود و هست مانند خیال   
 (69،ب 1: د1364)مولوی،         

ه و برای قوۀ خیال از سوی مولانا، بسیار عالمان «هست و نیست»انتخاب صفت 
 ی کهحاکی از آشنایی این عارف بزرگ با متون حکمی است. شاخص اصلی ادراک خیال

ن آشود، الدین سهروردی مطرح میدر تعاریف حکمایی چون ابن سینا و شیخ شهاب
یابد یدر م تواند همۀ آنچه را که با ادراک حسّین از طریق قوۀ خیال میاست که انسا

ه دارد. بود ندر ذهن خود حاضر گرداند الّا اینکه در ادراک خیالی ماده و جسمانیّت وج
که  عبارت دیگر ادراک خیالی امری ذهنی و غیرملموس است در برابر ادراک حسّی

 دراکانسان از طریق قوۀ خیال قادر به عینی و ملموس است. سهروردی معتقد است ا
هرآن چیزی است که با حواس ظاهری از قبیل لمس، ذوق، شمّ، سمع و بصر در 

 ، تعبیرز آنیابد، با این تفاوت که در ادراک خیالی ماده وجود ندارد که سهروردی امی
 کنیل میامّا خیال هیچ شکل نیست درو از بهر آنکه تو تخیّ»... کند: می «شکل»به 

لۀ کند بر آنکه صورتهای جمملموسات و مبصرات را و مذوّقات را، و دلالت می
 (.130، ص3:ج1356)سهروردی، « محسوسات درو نماید

گیرد، منطبق با آراء بنابراین صفت هست و نیست، که مولانا برای خیال در نظر می
ون انسان حکما دربارۀ این قوۀ باطنی است؛ ادراک خیالی به یک اعتبار هست، چ

تواند تصویر یک کوه را تواند به وسیلۀ آن اموری را ببیند یا بشنود چنان که مثلاً میمی
در ذهن حاضر گرداند و از جهت دیگر نیست، زیرا تصویر خیالی وجود خارجی، عینی 
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و مادی ندارد. مولانا با تکیه بر این صفت از قوۀ خیال، دایرۀ معنایی این واژه را 
. از نظر مولانا هر امر فرعی و غیر اصیلی که انسانها به دلیل فهم ناقص دهدگسترش می

 پندارند، از مقولۀ خیال است:خود آن را اصل می
 وش باشد خیال اندر روان نیست

 بر خیالی صلحشان و جنگشان
 

 تو جهانی بر خیالی بین روان 
    وز خیالی فخرشان و ننگشان        

             

 (71-70، ب1: د1364ی، )مولو                                                                       
ابر ر برتقابل عالم محسوسات در برابر عالم عدم در سخنان مولوی، تقابل خیال د

ما ها و مظاهر محسوس انمایی است که جلوههستحقیقت است. عالم ماده، نیست
 دهد: اندیش را فریب میساده اش، انسانهایزودگذر و فانی

آید که در نظر میگویی، جهت آنعالم بر خیال قایم است. و این عالم را حقیقت می              
به  گویی، کارمی و محسوس است و آن معانی را که این عالم فرع آن است خیال

عکس است. خیال خود، این عالم است که آن معنی صد چو این پدید آورد و 
نزهّ دد. مو نیست گردد و باز عالم نو پدید آورد و او کهن نگربپوسد و خراب شود 
 (. 98، ص1393)مولوی،  است از نوی و کهنی

ما این یابد اانسان با ادراک حسّی خویش عالم ماده یا جهان حسّ ورنگ را درمی
ه روش بطلب معالم در برابر عالم عدم، اصالت و اعتبار ندارد. مولوی برای اثبات این 

مثیل کف و جوید. وی تمثیل خاک و باد و تطق، از استدلالهای تمثیلی بهره میاهل من
علق مکند. خاک در اثر وزش باد در هوا آب دریا را دربارۀ این موضوع مطرح می

تبار و ض اعشود. خاک آشکار اما باد پنهان است. هدف مولوی از بیان این تمثیل، نقیم
  ا اموری که در حیطۀ ادراک حسی قراراصالت ادراکات حسّی بشری است؛ چه بس

. عالم عدم اندصلگیرند و از دید ظاهری ما پنهان هستند اما به تعبیر مولانا مغز و انمی
ان تمام شود لیکن در میها پنهان است جهان غیب نامیده میاز آن جهت که از دیده

 عوالم وجود، اصالت و اعتبار با عالم عدم است:  
 ن هستان شده این جهان نیست چو

 کندخاک بر باد است و بازی می
 اینکه برکار است بیکار است و پوست

 

 و آن جهان هست پس پنهان شده  
 کندکژنمایی پرده سازی می

 وآنکه پنهان است مغز و اصل اوست
             

 (1277-1275، ب 2ان: د)هم                                                                         
 هست را بنمود بر شکل عدم  نیست را بنمود هست و محتشم 
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 بحر را پوشید و کف کرد آشکار
 ن منارۀ خاک پیچان در هواچو

 ... لاجرم سرگشته گشتیم از ضلال
 این عدم را چون نشاند اندر نظر

 

 باد را پوشید و بنمودت غبار
 خاک از خود چون برآید بر عُلا؟
 چون حقیقت شد نهان پیدا خیال
 چون نهان کرد آن حقیقت از بصر؟

                  

 (1036-1026 ،5همان: د)                                                                                 
ال در کند، خیدومین معنایی که مولانا برای واژۀ خیال در آثار خویش مطرح می

لم اب عاگفتن در بای از مراتب هستی است. سخنمعنای عالم خیال و به عنوان مرتبه
چندان  وله،خیال از دیدگاه مولانا، به دلیل اشارات مختصر و موجز وی دربارۀ این مق

د به ورو یل این امر آن باشد که مولوی به عنوان یک عارف، قصدساده نیست. شاید دل
 . آنچهشود را نداشته استشناسی که مربوط به حوزۀ فلسفه میجزئیات مباحث هستی

ف( که: ال ن استتوان با قطعیّت دربارۀ دیدگاه مولانا در باب عالم خیال اظهار کرد آمی
به  م ماده؛ی عالعالم غیب یا عدم، و ماورا ای است مادوناز نظر مولانا عالم خیال مرتبه

ز ایال عبارت دیگر عالم خیال، برزخی است میان عالم امر و عالم خلق. ب( عالم خ
ده لم ماشود. ج( هر چیزی که برای انسانها در عامرتبۀ عدم یا عالم غیب، هست می

: » گیردمیشود از خواب و رؤیا تا واقعات و مشاهدات از عالم خیال نشأت مصوّر می
 ت ازعالم خیال نسبت به عالم مصوّرات و محسوسات فراخ است، زیرا جملۀ مصوّرا

« گ استشود تنزاید و عالم خیال نسبت به آن عالم که خیال از او هست میخیال می
کبار، یوی تنها همانگونه که در ابتدای مقاله گفته شد، مولانا در مثن (.156: 1393)مولوی، 

ست االم عدم عترین مرتبۀ وجود، کند؛ در این ابیات عالیمی هستی اشارهبه سیر مراتب 
تبۀ ال درمرالم خیعبرد. را دربارۀ آن به کار می« عرصۀ با گشاد و با فضا»که مولانا تعبیر 
ولوی، ر.ک م)ترین مرتبۀ عالمِ هست یا همان جهان محسوس قرار دارد بعد، و در پایین

 (.3163-3160، ب1، د1364

 عالم مادّي یا عالم محسوسات:  5ـ3
ه ولوی بمترین عوالم وجود، عالم مادّه یا عالم محسوسات است که ترین و پستنازل

رخی از بحلیل نامد. در اینجا به بررسی و تپیروی از آیات قرآن، این عالم را دنیا می
 پردازیم.مهمترین شاخصهای  عالم مادی از دیدگاه مولانا می

 ده، عالم کثرت و تضادعالم ما 5ـ3ـ1
 یکرنگیماهیت عالم ماده بر تکثر و تضاد است؛ برخلاف عالم عدم که عالم وحدت و 
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ه کاست. براساس نظریۀ وسائط، عالم ماده پس از مراتب عقول عشره قرار دارد 
آورد د میکدورت بر آن غالب است. عقل دهم یا عقل فعال، طبایع چهارگانه را به وجو

ب و مرات هگانهنآوردند. ابن سینا بین افلاک نه، عناصراربعه را پدید میو طبایع چهارگا
ز نظر مد. اناکند و عالم ماده را عالم تحت فلک قمر میعقول عشره ارتباط برقرار می

به  رچقدرالافلاک که فلک نهم است، بیشترین میزان تجرّد را دارد؛ هابن سینا فلک
تر و کم« فوص»ن تجرّد یا به قول ابن سینا درجۀ تر حرکت کنیم میزاسمت افلاک پایین

ا جهان اده یگردد. در نهایت پس از فلک قمر، عالم مدر مقابل، میزان کدورت بیشتر می
 گونه تجرّدی ندارد: کثرت قرار دارد که کدورت محض است و هیچ

تر، نکه زیرینآتر و تر، صفو آن زیرینفلک اوّل که فلک قمر است، و هرچه عالی              
د فا بوصتر. و چون از فلک قمر درگذشت، مادتی که مانده بود هرچه کدر آن عالی

بول بیرون آمده بود و کدورت و کثافت بر وی غالب شده بود چنانکه صلاحیت ق
 دصورت فلکی نداشت ... پس در زیر فلک قمر بماند و طبیعت مقترن به وی ش

 (.24-23، صص1383)ابن سینا، 
ن ابن ی چوتکثر و تضاد در عالم ماده منطبق با نظرات حکمای دیدگاه مولوی دربارۀ

م یرا قوارد زسینا است. وی معتقد است تضاد و تنازع در تمام اجزای عالم ماده وجود دا
 ت:ای است که هریک مخالف و ضدّ دیگری اساین عالم به وجود عناصر چهارگانه

 این جهان جنگ است کل چون بنگری 
 به چپ آن یکی ذرهّ همی پرد

 ای بالا و آن دیگر نگونذرهّ
 

 ذرهّ با ذرّه چو دین با کافری 
 وآن دگر سوی یمین اندر طلب
 جنگ فعلیشان ببین اندر رکون

           

 (38-36، ب 6، د1364)مولوی، 
 بوداین جهان زین جنگ قائم می

 چار عنصر چار استون قوی است
 هر ستونی اشکننده آن دگر

 اد بودپس بنای خلق بر اضد
 

 در عناصر در نگر تا حل شود 
 که بدیشان سقف دنیا مستوی است
 اسُتن آب اشکنندۀ آن شرر
 لاجرم ما جنگییم از ضرّ و سود

                     

 (50-47، ب 6همان، د)                                                                                 
ین ایی از گزیند. رهارا برای جهان کثرت برمی« خم صدرنگ»مولانا تعبیر استعاریِ 

 جهان وحدت یا عالم عدم، آرزوی همیشگی این« رنگِ خم یک»خم و بازگشت به 
 عارف دلسوخته است:  

 صدرنگ رابشکند نرخ خم   رنگی عیسیّ ماتا خمّ یک
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 تلوین شده استهرچه آنجا رفت بی کآن جهان همچون نمکسار آمده است
 (1856-1855، ب 6)همان، د                                                                   

حدت وتی با تکثر و تضاد عالم مادی منافاشود که مولوی این نکته را نیز متذکر می
صوفی و »ذات و عمل پروردگار ندارد. وی در دفتر ششم مثنوی، در خلال قصۀ 

 ا مطرحدهد. مولانا ابتدا از زبان صوفی این پرسش ربه این شبهه پاسخ می «قاضی
 د؟ آیکند که چگونه این همه مظاهر متکثر و متنوع از خداوند واحد پدید میمی

 صوفی چون ز یک کان است زر گفت
 چونکه جمله از یکی دست آمده

 چون ز یک دریاست این جوها روان 
 چون همه انوار از شمس بقاست
 ... چونکه دارالضرب را سلطان خداست

 

 این چرا نفع است و آن دیگر ضرر؟ 
 این چرا هشیار و آن مست آمده؟ 
 این چرا نوش است و آن زهر دمان؟ 

 اذب از چه خاست؟ک صادق صبحصبح 
 نقد را چون ضرب خوب و نارواست؟

             

 (1609-1604، ب 6)همان: د
در  کندیمای که مولانا در این حکایت از زبان صوفی بیان پرسشهای به ظاهر ساده

ز اترین مسائل فلسفی یعنی بحث چگونگی صدور کثرت حقیقت طرح یکی از پیچیده
 سفۀ اسلامی در پاسخ به این پرسش شکل گرفت.وحدت است. نظریۀ وسائط در فل

موم عاساس روش تعلیمی مولانا در مثنوی، بیان ساده و قابل فهمِ مباحث، برای 
ن و استامخاطبین است. ارائۀ مطالب پیچیدۀ فلسفی، کلامی و حتی عرفانی در قالب د

ل معقو تجستن از ابزارهای بیانی چون: تمثیل و تشبیه بخصوص تشبیها همچنین بهره
 به محسوس، از جمله راهکارهای مولوی برای سهولت فهم دقایق و نکات ناب و

د. شویپیچیدۀ علمی است. پاسخ پرسشهای صوفی در این حکایت از زبان قاضی بیان م
 دهد:قاضی با استفاده از یک تمثیل، شبهۀ صوفی را اینگونه پاسخ می

 گفت قاضی صوفیا خیره مشو
 شقانقراری عاهمچنانکه بی

 او چو کُه در ناز ثابت آمده
 این همه چون و چگونه چون ز بد
 ضدّ و ندّش نیست در ذات و عمل

 

 یک مثالی در بیان این شنو 
 حاصل آمد از قرار دلستان
 عاشقان چون برگها لرزان شده

 چون می طپدبر سر دریای بی
 ز آن بپوشیدند هستی ها حلل

               

 (1618-1613، ب 6)همان: د                                                                    
 مباحث ود بهآید، مولوی در پاسخ به این پرسش، از ورهمانگونه که از این ابیات برمی
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ثرت با هان ککند و صرفاً با ذکر یک تمثیل عارفانه، چگونگی پیوند جفلسفی اجتناب می
ن ثیل، ذهین تماکند. مولانا در عالم وحدت یا مظاهر متکثر با خداوند واحد را تبیین می

های متضاد آن در عاشق و معشوق معطوف به موضوع عشق و جلوهمخاطبانش را 
شوق دارد؛ با وجود آنکه عشق، حقیقتی واحد است اما مظاهر آن در عاشق و معمی

د ه نموکقراری و آشفتگی است در حالیمتفاوت است. جلوۀ عشق در عاشق، نیاز و بی
 یقت واحدی چونآن در معشوق همه ناز است و قرار و کبریا. پس همچنانکه حق

ا بنافاتی منیز  تواند مظاهر متکثر و متضاد داشته باشد، تکثر و تضاد عالم مادیعشق، می
 وحدت ذات و عمل پروردگار ندارد. 

 نظام اسباب در عالم ملک   5ـ3ـ2
ا مطرح رلبی مولوی در دفتر چهارم و پنجم مثنوی، دربارۀ نظام اسباب در عالم ملک مطا

باب به حکمت وجود اس)ع( ر چهارم ضمن بیان معجزۀ عصای موسیکند. وی در دفتمی
ر لول دکند؛ اینکه وجود سلسلۀ علت و معدر این دنیا از زبان حضرت حق اشاره می

سیلۀ وتا  عالم ماده، نه برای آن است که خداوند بدان نیازی دارد بلکه از آن روست
سباب بب الاگردند و از مسمی امتحانی باشد برای انسانها؛ عوام، گرفتار حجاب اسباب

گز سوز و ادراک بصیر هستند، هرورزند اما خواص، که صاحب دیدۀ سببغفلت می
 اهدهاسیر این وسایط نشده و در ورای این اسباب و علتها، دست قهّار حق را مش

 کنند: می
   هین بجنبان آن عصا تا خاکها          

 و آن ملخها در زمان گردد سیاه   
 بها نیست حاجت مر مرا  که سب

 تا طبیعی خویش بر دارو زند 
 تا منافق از حریصی بامداد  

                                                

 وا دهد هرچه ملخ کردش فنا  
 تا ببیند خلق تبدیل فنا
 آن سبب بهر حجاب است و غطا
 تا منجّم رو به استاره کند
 سوی بازار آید از بیم کساد

               

 (3602-3598، ب 4مان: د)ه                                                                          
لیکن  اشد،باگرچه ارادۀ حضرت حق، بر آن است که عالم مادّه مبتنی بر نظام اسباب 

تعال وند مشود؛ زیرا قدرت و ارادۀ خداهرگاه مشیّت او اقتضا کند این سنّت نقض می
 است :نبیا مافوق نظام اسباب است. بهترین نمونۀ خرق اسباب در عالم مادّه، معجزات

 سنتی بنهاد و اسباب و طرق 
 بیشتر احوال بر سنت رود

 طالبان را زیر این ازرق تتق 
 گاه قدرت خارق سنت شود



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
64، 

ان
ست

تاب
 

13
98

 

 

  

130 
 

 

130 

130 

 
 
 

 ... هرچه خواهد آن مسبب آورد
 لیک اغلب بر سبب راند نفاذ

 

 قدرت مطلق سببها بردرد
 تا بداند طالبی جستن مراد

               

 (1549-1539ب  ،5)همان: د                                                                  
 وکند سفارش می «دیدۀ سبب سوراخ کن»ی سالکان طریق حق را به داشتن مولو

 وسباب دارد، زیرا از نظر وی اآنان را از گرفتار شدن در حجاب اسباب برحذر می
 : نیست کند، چیز دیگریوسایط جز خیالاتی که انسان را چندگاهی از حقیقت دور می

 ای باید سبب سوراخ کن          دیده
      ب بیند اندر لا مکان         تا مسبّ

 رسد هر خیر و شراز مسببّ می
 جز خیالاتی منعقد بر شاه راه

                    

 تا حجب را برکند از بیخ و بن 
 هرزه داند جهد و اکساب و دکان
 نیست اسباب و وسایط ای پدر

 تا بماند دور غفلت چندگاه   
            

 (1555-1552، ب  5مان: د)ه                                                                          
اما در عین  دانند نظام اسباب بر این عالم حاکم است،اولیاء خدا با وجود آنکه می

ا و ت اولیالاسباب است. تفاونهند و تمام عنایتشان به مسبحال به اسباب وقعی نمی
ود ه وجغیراولیا در مشاهدۀ نظام اسباب در آن است که غیراولیا از طریق اسباب ب

راق در ت استغبینند و از شدّاما اولیا  فقط قدرت حق را می برند،الاسباب پی میمسبب
همۀ اسباب همچون قلمی است در دست قدرت »صفات رب، پروای اسباب ندارند: 

 (.185، ص1393)مولوی، « حقّ. محرکّ و محرّر حقّ است، تا او نخواهد قلم نجنبد

 تشبیه دنیا به خواب  5ـ3ـ3
و  اندوابم در خ)مرد« النّاس نیام و إذا ماتوا انتبهوا» مولوی با استناد به حدیث نبوی

ث آن حاد که در ایشوند( بر این باور است که عالم مادّه و هر واقعهچون بمیرند، بیدار 
بر ر براشود، فاقد اعتبار و اصالت است؛ به عبارت دیگر همچنانکه عالم خواب دمی

لکوت مالم ع، عالم ملک نیز در برابر عالم بیداری از حجیّت و اعتبار برخوردار نیست
ا رالم اصالتی ندارد. نکته در خور توجه آن است که مولانا مقولۀ خواب در این ع

وسفیه یر فصّ کند که این مطلب دقیقاً مشابه با نظر ابن عربی دقلمداد می «خواب دوم»
عربی  نکند اما ابرا مطرح می «خواب دوم»است؛ با این تفاوت که مولانا اصطلاح 

 گزیند.را برمی« خواب در خواب»اصطلاح 
أنّ رسول الله صلّی الله علیه و سلّم قد قال: إنّ الناّس نیام فإذا ماتوا انتبهوا. و کلّ ما              

یُری فی حال النوّم فهو من ذلک القبیل و إن اختلفت الاحوال ... بل عمره کلّه فی 
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اند مردم در خواب»پیغمبر )ص( فرمود: »« .منام فی منامالدّنیا بتلک المثابه: إنمّا هو 
و چون بمیرند بیدار شوند. پس هرچه در حالت خواب دیده شود نیز به رغم 

در این دنیا )ص( اختلاف حالات از این قبیل خواهد بود ... بلکه همۀ عمر پیغمبر 
 (.99، ص1370)ابن عربی،  بر همین منوال بود، یعنی خواب در خواب بود

 گوید: الحکم میشرح این بخش از فصوص استاد موحد در
وسف است یمایۀ بحث ابن عربی در فصّ این حدیث ]الناّس نیام...[ که دست              

ند. کسراسر زندگی را، چه خواب و چه بیداری، به منزلۀ خوابی دراز تلقی می
بینیم خواب در خواب است. و حکایت آن آدمی است که خواب خوابی که می

ای یده و خوابی را که دیده است در همان عالم خواب بربیند که خوابی دمی
 (.446، ص1385)موحد،  کندخفتگانی چون خود گزارش می

ه ران بکردن دست و پای ساحمولوی در دفتر سوم، پس از بیان عمل فرعون در قطع
 این مطلب اشاره کرده است:

 این جهان خواب است اندر ظن مه ایست 
       د گاز           گر به خواب اندر سرت ببری

         ... این جهان را که به صورت قائم است     
   روز در خوابی مگو کین خواب نیست          

     خواب و بیداریت آن دان ای عضد            
       ام          او گمان برده که این دم خفته

       

 گر رود در خواب دستی باک نیست 
 ت و هم عمرت درازهم سرت برجاس

 گفت پیغمبر که حلم نائم است
 سایه فرع است اصل جز مهتاب نیست
 که ببیند خفته کو در خواب شد

 بی خبر ز آن کوست در خواب دوم  
          

 (1725-1733، ب  3ن: د)هما                                                                        
ا رحوال عالم اهمچنین »گوید: فیه نیز میما مولوی در تشبیه دنیا به خواب در فیه 

ه شد که بن بام خوابی است که الدّنیا کحلم النائم؛ تعبیرش در آن عالم دیگرگوکه گفتی
، 1393، مولوی)« این نماند. آن را معبرّ الهی تعبیر کند، زیرا بر او همه مکشوف است

 (.82ص

 گیري. نتیجه6
شناسانۀ مولوی، نظام هستی مترتب بر سه عالم است؛ اول: های هستیبر طبق دیدگاه

یا عالم غیب که مولوی با تعابیری چون عرصۀ دور پهنا، عرصۀ فراخ، صحرا عالم عدم 
تر و محدودتر از عالم کند. دوم: عالم خیال که به قول مولانا تنگو غیره از آن یاد می

ترین مرتبۀ هستی است و مولوی به عدم است. سوم: عالم مادی یا عالم ملک که پایین
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نامد. گسترۀ عالم عدم یا عالم غیب در بینش عرفانی یپیروی از آیات قرآن آن را دنیا م
عبارت  شود. بهگیرد و هم شامل عالم بعدالدنیا میالدنیا را در برمیمولانا هم عالم قبل

کردن سیر اند و پس از طیدیگر موجودات پیش از آمدن به عالم ماده، در عالم عدم بوده
دّداً به سوی عالم عدم که سرای نیستی استکمالی خویش در عالم ملک یا عالم ماده مج

ای است مادون عالم غیب گردند. از نظر مولانا عالم خیال مرتبهو وحدت است باز می
عبارت دیگر عالم خیال برزخی است میان عالم امر و یا عدم، و ماورای عالم ماده؛ به 

زی که برای شود و هر چیعالم خلق. عالم خیال از مرتبۀ عدم یا عالم غیبِ هست می
شود از خواب و رؤیا تا واقعات و مشاهدات از عالم انسانها در عالم ماده مصوّر می

ترین عوالم وجود، عالم مادّه یا عالم محسوسات ترین و پستگیرد. نازلخیال نشأت می
نامد. ماهیت عالم ماده بر است که مولوی به پیروی از آیات قرآن، این عالم را دنیا می

با   ضاد است برخلاف عالم عدم که عالم وحدت و یکرنگی است. مولویتکثر و ت
بر این باور است که عالم مادّه و « النّاس نیام و إذا ماتوا انتبهوا»استناد به حدیث نبوی 

 شود، فاقد اعتبار و اصالت است.ای که در آن حادث میهر واقعه

 هانوشتپي
نگی در دوگا اس است که وی معتقد است همچنانکه کثرت وـ ایراد غزالی بر نظریۀ وسائط بر این اس1

کن ه ممذات واحد نیست، در صادر اول و معلول نخستین یعنی مادّۀ اولی نیز نیست، پس چگون
یند از گویماست که کثرات از صادر اول پدید آمده باشد؟ از نظر ابوحامد غزالی اینکه فلاسفه 

ز آحاد آید که عالم یک رشته ااین صورت لازم میشود، در واحد، بجز واحد چیزی صادر نمی
 هبفلاسفه نیز  که عالم از چیزهای گوناگون مرکب است.باشد که ترکیبی در آن راه ندارد. در حالی

. آغاز ت استاند که صادر اول دارای دو وجه کثرت و وحداعتراض غزالی با این توجیه پاسخ داده
: 1361الی، پیوندد )ر.ک غزلوجودی صادر اول به وقوع میاتکثر در عالم از جهت کثرت یا ممکن

 (.173-172و  42-44
بۀ النفوس عدها مرتر، و بو مراتب البدء بعد المبدأ الاوّل هی مرتبه العقول من العقل الأولّ إلی الأخی»ـ 2

 رۀمن صو لصورالسماویّۀ الناطقه من نفس الفلک الأعلی إلی نفس الفلک الأدنی، و بعدها مرتبۀ ا
 الهیولی إلی الفلک الأعلی إلی صور العناصر. و بعدها مرتبۀ الهیولیات من هیولی الفلک الأعلی

لکمال ه إلی التوجّاالمشترکۀ العنصریۀّ. و بها ینتهی مراتب البدء. و یکون بعدها مراتب العود أعنی 
عدها مرتبۀ رض، و بالأ ی إلیبعد التوجّه منه. و أوّلها مرتبۀ الأجسام النوعیّۀ البسیطۀ من الفلک الأعل

رتبۀ بعدها م ا، والصور الاولی الحادثه بعد الترکیب کالصور المعدنیّۀ و غیرها علی اختلاف مراتبه
فوس الناطقۀ رتبۀ النمدها النفوس النباتیّۀ بأسرها، و بعدها مرتبۀ النفوس الحیوانیّۀ علی اختلافها، و بع

میع لی صور جمل عالأخیرۀ هی مرتبۀ العقل المستفاد المشت المجردّۀ الإنسانیّۀ جمیعها. و المرتبۀ
 (.264ه.ق: ص1379)ابن سینا، « الموجودات
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لامرضا غ« ثنویخیال در م»ـ برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ جایگاه خیال در آراء مولوی رجوع شود به: 3
« ابن عربیعالم خیال در نظر مولوی و »؛  122-101، ص19، ش 1383مستعلی، متن پژوهی ادبی، 

-ی مقایسه؛  ـ بررس 16-11، ص14، ش1377غلامحسین ابراهیمی دینانی، خردنامۀ صدرا، زمستان

 ای ادبی،تارهای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا، فرزانه علوی زاده و محمد تقوی، جس
 . 128-111، ص166،ش 1388

ء وی و آراال در مثنتطبیقی معانی و جایگاه خیبررسی »باره رجوع شود به: برای مطالعۀ بیشتر در اینـ 4
 .106-93، ص16، ش1391شناسی ادب فارسی، علی اصغر حلبی و شمسی علیاری، متن« افلاطون

 منابع
 .1387قرآن؛ ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی،  -
 انتشارات ؛ تصحیح ابوالعلاء عفیفی؛ تهران:فصوص الحکمابن العربی، محمّد بن علی؛   -

 .1370 الزهرا،
 .قه.1379، الحیدری ۀمطبع ؛ تهران:الاشارات و التّنبیهاتابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله؛   -
؛ مسبباّت رساله در حقیقت و کیفیتّ سلسلۀ موجودات و تسلسل اسباب و؛ --------- -

 .1383ینا، س بوعلی دانشگاه تصحیح موسی عمید؛ همدان:
 .1355، ترجمۀ محمد حسن لطفی؛ تهران: خوارزمی، دورۀ آثارافلاطون، اریستوکلس؛  -
 ؛ تصحیحامعارف مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلمبهاءالدین ولد، محمّد بن حسین؛  -

 .1352طهوری،  ، تهران: کتابخانۀ2بدیع الزمان فروزانفر؛ چ 
 و علمی شاراتانت ، تهران:3؛ چ استانهای رمزی در ادب فارسیرمز و دپورنامداریان، تقی؛  -

 .1368 فرهنگی،
 هران:؛ ترجمه و شرح سیدجعفر سجادی؛ تحکمه الاشراقالدین یحیی؛ سهروردی، شهاب -

 (.تهران، دانشگاه
 ن، تهران: انجم3ح سیدحسین نصر؛ ج؛ تصحیمجموعه مصنفات شیخ اشراق ؛--------- -

 .1356ایران،  فلسفه و حکمت
 فرهنگی، و میعل ، تهران:5؛ تصحیح تقی تفضلّی؛ چ دیوان اشعارعطار، محمّد بن ابراهیم؛  -

1368. 
ران: ته سیران؛ع؛ تصحیح عفیف تمهیداتالقضات همدانی، ابوالمعالی عبدالله بن محمّد؛ عین -

 .1373منوچهری، 
ران، ته انشگاهتصحیح احمد مجاهد؛ تهران: دمجموعه آثار فارسی؛ غزّالی، احمد بن محمّد؛  -

1376. 
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رکز نشر ماصغر حلبی؛ تهران: ترجمۀ علی تهافت الفلاسفه؛غزّالی، محمّد بن محمّد؛  -
 .1361دانشگاهی، 

 .1388 زوّار، ، تهران:14؛ چ شرح مثنوی شریففروزانفر، بدیع الزمان؛  -
 .ه .ق1388 الاسلامیه، ؛ تهران: دارکتببحارالانوارمجلسی، محمّدباقر؛  -
 .1385 ؛ تهران: نشرکارنامه،فصوص الحکمموحد، محمّدعلی و صمد؛   -
 .1393 سخن، :؛ تصحیح بهمن نزهت؛ تهرانفیه ما فیهمولوی، جلال الدین محمّد بن محمّد؛  -
 (.امیرکبیر، ؛ تصحیح رینولد .ا. نیکلسون؛ تهران:مثنوی معنوی ؛--------- -
 ،«فانیعرفان عملی و نظری یا سنتّ اوّل و دوم عر»اصغر؛ میرباقری فرد، سید علی -

 .  95-88ص، 1391، 2، ش 6س ؛ پژوهشهای ادب عرفانی
یاحی؛ ردامین مام محمّ؛ به اهتن المبدأ الی المعادمرصاد العباد منجم رازی، عبدالله بن محمّد؛  -

 .1365فرهنگی،  و علمی ، تهران: انتشارات2چ 
 .1369 نشرهما، ، تهران،7؛ چ مولوی نامه؛  همایی، جلال الدی -
 


